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 چکیده:

صنعت   تغذیه بهینه مولدین کلیدی ترین فاکتور در موفقیت تکثیر و پرورش آبزیان پرورشی از جمله میگو  می باشد بطوریکه  اقتصاد تولید در این
ر اشباع وابستگی شدیدی به  این  فاکتور اصلی دارد. مولدین در تولید تخم و لارو های سالم  نیازمند مکمل های غذایی به خصوص اسید های چرب غی

وان حساسترین بلند زنجیره و ویتامین های خاصی هستند تا حداکثر راندمان تولید تخم های با کیفیت را داشته  باشند. از طرف دیگر مرحله لاروی به  عن
زنده مانی در این مرحله   بیشترین تلفات در این مرحله  رخ می دهد و یکی از راهکارهای بالا بردن  توانمرحله آبزی پروری مطرح می باشد زیرا که 

و ویتامین ها  بهبود روند تغذیه است. نیاز این مرحله  به  پروتئین با پروفایل اسید های آمینه  ضروری و همچنین اسید های چرب به همراه  مواد معدنی
اختصاصی مکمل غذایی مراحل مولد و لارو نقش اصلی بهبود این مرحله  زیستی در آبزیانی پرورشی چون میگو  است. در این  گزارش نیازمندی های 

 .میگو آورده شده  تا در سالن های تکثیر و پرورش و مزارع  مولد سازیمیگو مورد استفاده  قرار گرفته  ضریب بهره  وری آنها افزایش یابد

 کلمات کلیدی: میگو پرورشی،  مولد، لارو، نیازهای غذایی، مکمل ها  

 مقدمه

در گرو كنترل دقيق  متغير هاي فيزيكي، شيميايي و زيستي در اطراف واحد  حيوانيپروتئين آينده توليد در آبزي پروري، همچون ساير سيستم هاي توليدي 
يط پرورشي بوجود آمده . مسير جمع آوري بچه ماهي از طبيعت  تا توليد آن در سالن هاي تكثير كه از مولدين وحشي و يا مولديني كه در شراتوليدي مي باشد

در اين فرآيند  اند بسيار روشن مي باشد. امروزه تلاش در جهت افزايش توليد موثره و كاهش هزينه ها است. تغذيه مولدين و لاروهاي توليدي تاثير بسياري
ار گيرد. محدوده زماني و فضايي اين مقاله دارند كه دراين مقاله سعي شده است تا نقش كليدي تغذيه اين دو مرحله زيستي و اهميت آن مورد بررسي قر

 مختص سخت پوستان و بطور خاص كشت ميگوي پنائيده است گرچه چنين تنگناهايي در تغذيه مولدين و لاروهاي اغلب ماهي ها نيز ديده مي شود. 

 

  



 تغذیه مولدین:

ستفاده  شود. نتايج تحقيقات در تغذيه مولدين، اين مهم را بدست داده است كه بهتر است از ذخاير اهلي شده و به گزين شده  ژنتيكي براي آبزي پروري ا  
ده از جمله درصد هزينه ها را به خود اختصاص مي دهدو نقش موثر غذاهاي زن 50همچنين به موضوع مهم تغذيه براي مولدين تحت اسارت كه حدود 

ي غذاهاي گوشت اسكوئيد، نرم تنان و كرم هاي پلي كيت كه از منظر كيفيت و در دسترس بودن متغير مي باشند اشاره شده است. با اين وجود تقاضا برا
يازهاي غذايي موجود تاثير مثبت فرموله به عنوان غذاي مولد ساز بسيار زياد است. احتمال اينكه با به گزيني ژنتيكي درميگو به طور همزمان در تغذيه و ن

 بوجود آيد اشاره شده است. 

و فرآيند در طي بلوغ ميگوي پنائيده، مواد غذايي ذخيره شده بطور عمده در هپاتوپانكراس شروع به حركت به سمت گنادها نموده تا حمايت غذايي از د
(. ذخاير بافتي در هپاتوپانكراس آنچنان بسرعت تخليه و در Harrison, 1990; 1997گامتوژنز و چربي زايي در تخمدان و بيضه ها  را انجام دهند )

ب در بلوغ مسير حمايت از گناد ها حركت مي كنند كه بطور مستقيم در تكوين زرده تخم نقش ايفا مي نمايند. اين موضوع كه كه با قطع پايك چشمي، شتا
خاير غذايي براي حمايت از تكوين تخمدانها ناكافي باشد اين تغييرات هورموني و جنسي حادث مي شود بسيار مورد توجه بوده  كه در صورتي كه ذ

(. Wouters et al., 2001aطي سالهاي گذشته تغذيه مولدين پنائيده مرور شده است ) متابوليكي درتامين مواد غذايي ضروري بسيار كارساز خواهند بود.
 ذاهاي كنستانتره و مكمل ها در تغذيه مولدين ميگو انجام شده است.  تحقيقات بسياري در موضوع استفاده از غذاي زنده، غ

 چربي ها:

و فسفوليپيدها  انجام شده  HUFAبا توجه به اهميت و نقش چربيها در بلوغ ميگوها، تحقيقات بطور عمده بر روي اسيدهاي چربي غير اشباع بلند زنجيره 
به گفته  است. در طي بلوغ بسياري از گونه ها، چربيها طي فرآيند سريع انتقال از هپاتوپانكراس به سمت تكوين تخمدانها حركت مي كنند. گرچه بنا 

Wouters et al. (2001b)   غذا خواهد گذاشت ولي بنظر مي رسد مقادير افزايشي چربي كل در غذا تاثير منفي بر تكوين تخمدانها و ميزان مصرف
بيش از غذاهاي مورد استفاده در مرحله رشد در  %3( حدود %10چربي كل چندان مهم نباشد. با اين وجود، سطح متوسط چربي در غذاي تجاري مولدين )

 استخرهاي پرورش تجاري است. 

( به مقدار زياد در بافت تخمدان وجود DHA( و دكوزاهگزانوئيك اسيد )EPA( مخصوصا ايكوزاپنتانوئيك )HUFAاسيدهاي چرب غير اشباع بلند زنجيره )
باشند. غذاهاي فاقد اسيد دارند و اعتقاد بر اين اين است اين اسيد ها از اجزا مهم غذاهاي زنده هستند و بايد در غذاهاي فرموله نيز به مقدار كافي وجود داشته 

 Teshima et al., 1988; Alava et)منفي بر رشد و تكوين تخمدان، همآوري و كيفيت تخم مي گذارند يا با مقدار نا كافي تاثيرات  n-3 HUFAهاي 
al., 1993; Xu et al., 1992; 1994; Cahu et al., 1994; Wouters et al., 1999a). 

تازه همچون كرم هاي خوني )پلي كيتا( ، حلزون و همچنين در غذاهاي زنده در سطوح بالا در تخمدان ميگوهاي وحشي  (20:4n-6; AAآراشيدونيك اسيد )
 .(Harrison, 1997; Wouters et al., 2001a) يافت شده است ها و نرم تنان

n-6 HUFA ات  به عنوان پيش نيازهاي هورمونهاي پروستاگلندين شناخته شده اند كه در فرآيند توليد مثل و زرده زايي نقش ايفا مي كنند. بر اساس مطالع
Wouters et al. (2001a)  غذاهاي فرموله كه در مرحله بلوغ توليد مثلي استفاده مي شوند از نظر ميزان اسيد ،( آراشيدونيكAA و هم چنين اسيد )

 1به  2-3كه بايد حدود  (Lytle et al., 1990)در غذا بسيار مهم است  n-6به  n-3كمبود دارند.  فرض شده كه نرخ سطوح   (EPA)ايكوزاپنتانوئيك 
. فسفوليپيدها و بطور عمده فسفاتيديل كولين و فسفاتيديل اتانولآمين در تخمدان ميگو غالب (Ravid et al., 1999; Wouters et al., 1999b)باشد 

 ;Alava et al., 1993; Cahu et al., 1994)هستند و بنظر مي رسد حتما بايد در غذاي اين موجود به مقدار كافي وجود داشته باشند. چندين مطالعه  
Ravid et al., 1999; Wouters et al., 1999b)   انجام شده كه در همه آنها اثرات سطوح فسفوليپيدها در غذا نمايش داده شده و پيشنهاد شده كه در

. كلسترول به (Cahu et al., 1994)چربي كل  در تخمها بوجود آيد  %50فسفوليپيد وجود داشته باشد تا اطمينان از  %2غذاي مولدين حتما بايد بيش از 
باشد.  عنوان پيش ماده در هورمونهاي استروئيدي مي باشد كه امروزه نياز ميگو به كلسترول كاملا مشخص شده است كه بايد در غذاي آن وجود داشته

 Harrison (1990)ي بلوغ ميگو بوسيله كلسترول در هپاتوپانكراس ذخيه مي شودو در طي بلوغ به گنادها حركت مي نمايد. نقش و حركت كلسترول در ط
ولي متاسفانه  مرور شده است. برخي غذاهاي زنده مورد استفاده در مولد سازي همچون اسكوئيد و حلزون مقادير نسبتا بالايي از كلسترول را در خود دارند

 (Harrison, 1997; Wouters, 2001).  انجام مي شود   امروزه تحقيقات محدودي در مورد اثرات كلسترول رژيم غذايي بر بلوغ و توليد مثل آبزيان 
 Ravid et)در تخمدانها افزايش مي يابد كه در تخم نيز وارد مي شود ولي بعد از تخم ريزي كاهش مي يابد (TAGر طي بلوغ، سطح تري اسيل گليسيريد)

al., 1999; Wouters et al., 1999b)  .TAG ا و ناپليوس ها هستند كه در فرآيند توليد مثل و كيفيت نهايي تخم به عنوان منبع اصلي انرژي در تخم ه
 .(Palacios et al., 1998; 1999)ها و پست لاروهاي ميگو نقش مهمي دارند 

 پروتئین ها و اسیدهاي آمینه :

 
 ;Harrison, 1990)اين زمان زياد خواهد بود )بلوغ مرحله اي است كه در آن ساخت وساز پروتئين زياد انجام مي شود به همين دليل نياز به پروتئين در  

1997  . )Wouters   و همكاران در سالa2001  بوده كه هنوز نسبت به  %50گزارش نمودند كه غذاهايي ساختند كه محتواي پروتئين در آنها حدود
پروتئين در مولدين ميگو هنوز انجام نشده  و يا بسيار محدود  مقادير موجود در غذاهاي زنده  تازه بسيا ركم است. مطالعات جزئي و دقيقتر در مورد نياز به 

 .  (Deshimaru, 1982)مي باشد و پيشنهاد شده كه در غذاهاي فرموله پروفايل اسيد هاي آمينه بايد به اندازه اسيد هاي آمينه در غذاهاي زنده باشند
مرتبط با تكوين تخم و تخمريزي و همچنين مرتبط با تخم ريزي موفق است.   در  برخي مطالعات نشان مي دهد كه تغييرات در محتواي پروتئين تخمدانها

نشان داده شده كه افزايش سطوح پروتئين در تخمدان ها با تكوين آنها مرتبط است  كه Animulkar (1980) نقل قول از  Harrison (1997) مقاله
حادث مي شود. چندين نويسنده  ديگر نيز  Paratelphysa hydrodromausمتعاقب آن يك كاهش شديد در ميزان پروتئين بعد از تخم ريزي  در ميگو 

 Read and Caulton, 1980; Castille and)مرحله قبل از تخمريزي را گزارش داده اند افزايش  مشابه در ميزان پروتئين در ميگوي پنائيده در
Lawrence, 1989)  اختلاف معني دار در محتواي پروتئين هپاتوپانكراس و تخمدان  چه در ميگوهاي ماده وحشي و چه اهلي .Litopenaeus 

vannamei ني از پروتئين نسبت به مولدين فقير از پروتئين داردگزارش شده است كه نشان از تخمريزي بهتر در مولدين غ(Palacios et al., 2000) . 

 كربوهیدراتها:

به ارتباط سطح   Palacios et al. (1998; 1999)بنظر مي رسد ضرورتي براي وجود كربوهيدراتها در غذاي مولد سازي ميگو وجود ندارد اگر چه   
اشاره داد. كربوهيدراتها مي توانند نقش كاهنده هزينه در غذا را بازي نمايند كه با تجمع گليكوژن در هپاتوپانكراس  گلوكز تخم با كيفيت لارو و شرايط مولدين



البته نقش هاي مفيد ديگري نيز در غذاي مولدين بازي مي نمايد كه نقش بايندر  يا چسبانندگي آن در عمل انتقال    (Harrison, 1997)ميسر خواهدبود  
 .(Harrison, 1997)غذايي به همولنف يكي از آنها استمواد 

 :مواد معدنیویتامین ها و 

  
بر ويتامين  جزئيات نيازمندي هاي غذايي مولدين ميگو به ويتامين ها و مواد معدني هنوز به خوبي شناخته شده نيست و فقط تعداد بسيار محدودي مطالعه

تغذيه نموده   Cو  E,Aنشان داد كه تخمدانها در مولديني كه از غذاي با مقدار ناكافي ويتامين  Alava et al. (1993)انجام شده است.   Eو  A, C هاي 
به نقل از   Harrison (1997)در مقاله  نقش مهمي در تغذيه مولدين سخت پوستان بازي مي نمايد.  Eآهسته تر به بلوغ مي رسند. ويتامين  اند 

Chamberlain (1988)  گزارش شده كه بين كمبود ويتامينE  و درصد ناهنجاري اسپرم در ميگويLitopenaeus setiferus  ارتباط وجود دارد
توكوفرول  در تخم است  -كه خود مرتبط با افزايش سطح آلفا  Eدريافتند كه بهبود در نرخ تفريخ با افزايش ميزان  ويتامين  Cahu et al. (1991)همچنين 

 -بين تخمريزي و كيفيت تفريخ با ميزان سطح آلفا Cahu et al. (1991)نيز ارتباط مشابه آنچه  Wouters et al. (1999b) م دارد. ارتباط مستقي
ين از آنها در ا توكوفرول  در مولدين وحشي و ناپليوس  ميگوي وانامي بدست آورده بود گزارش نمود. آنها دريافتند كه تخمدان بالغ و ناپليوس بوجود آمده

در  Eهمچنين نشان داد كه ويتامين  Harrison (1997)توكوفرول نسبت به تخمدانهاي نا بالغ همين ميگو مي باشند.    -گونه ميگو داراي سطح بالاي آلفا
 Harrisonه كه در مقال Fisher and Kon (1958)كارهاي انجام شده توسط زرده تخم ممكن است بتواند نقش آنتي اكسيدان طبيعي را بازي نمايد 

محتواي ويتامين   در رژيم غذايي و تجمع آن در تخمدانهاي مولدين سخت پوستان در طي بلوغ اشاره دارد. Aگزارش شده است به اهميت ويتامين  (1997)
C   در تخم ها ي ميگوFenneropenaeus indicus    وجود سطوح بالاي تحت تاثير سطوح موجود آنها در غذا  ست و. نرخ بالاي تفريخ تخم ها به

در غذاي مولدين بدليل نقش آن در   Dبه اهميت وجود ويتامين  Harrison (1997). (Cahu et al., 1995)اسيد آسكوربيك در آنها بسيار وابسته است
تعادل بودن آنها اثر منفي بر توليد همچنين نشان داد كه كمبود مواد معدني  يا نام Harrison (1990)متابوليسم كلسيم و فسفر در سخت پوستان تاكيد نمود.  

آيد. مطالعات   مثل سخت پوستان بجه خواهد گذاشت كه مي تواند به بازجذب اووسيت ها نيز بيانجامد، باعث كاهش فعاليت توليد مثل شود و كيفيت تخم پايين
.  با اين وجود مطالعاتي (Wouters et al., 2001a)است در خصوص نيازمندي ميگو هاي مولد به مواد معدني  بدليل پيچيدگي هاي آن بندرت انجام شده

و نتايج آنها موجود  وجود دارند كه در آنها غذاهايي مورد استفاده قرار گرفته اند كه با كلسيم، فسفر، منيزيوم، سديم، آهن، منگنز و سلنيوم مخلوط شده اند
 ,.Chamberlain, 1988; Marsden et al., 1997; Mendoza et al)است است كه در همگي اثرات مثبت وجود اين مواد معدني به اثبات رسيده

1997; Xu et al., 1994) در مولدين بي رمق ميگوي وانامي مشخص شد كه ميزان كلسيم و منيزيوم  در عضلات  و منيزيوم در هپاتوپانكراس بسيار .
 بدليل كمبود در مواد غذايي و يا كاهش سطوح آنها در پديده پوست اندازي و يا . اين كمبود در مواد معدني احتمالا(Mendez et al., 1997)كم بوده است

باشد ولي در بافت  بدليل انتقال آنها به تخم ها بوده است. در اين مولدين مس همچنين در هپاتوپانكراس كاهش داشته كه ممكن است بدليل انتقال به تخمدانها
 كاملا مشخص شده كه مطالعات بيشتري در خصوص نقش مواد معدني در مولد سازي ميگو نياز است.عضلات افزايش نشان داده است.  اين موضوع 

 
 كاروتنوئیدها:

غلب سخت پوستان سخت پوستان قادر به سنتز مجدد كاروتنوئيدها نيستند و به همين دليل بايد همواره در رژيم غذايي آنها موجود باشد. در طي بلوغ جنسي، ا
ل مي شوند تا در تخم ها  و كاروتنوئيد را در هپاتوپانكراس خود تجمع مي دهند كه در زمان زرده زايي به  عنوان كاروتنوگليكوليپوپروتئين به همولنف منتق

 Penaeus esculentusدريافت كه سطوح آستاگزانتين آزاد در تكوين تخمدانهاي ميگو   Dall (1995) به عنوان پروتئين هاي ليپوويتلين تجمع يابند.  
و مخصوصا آستاگزانتين به عنوان آنتي  كاروتنوئيدها واحد در ميليون افزايش يافت. 120تا  20واحد در ميليون  و در غدد گوارشي از  34تا  2از 

.  .(Dall et al., 1995; Merchie et al., 1998)اكسيدانهاي قوي هستند كه  احتمالا از اكسيد شدن ذخاير غذايي مولدين و جنين محافظت مي نمايند
ماتوفورها و لكه هاي چشمي نقش خود را ايفا همچنين مشخص شده كه آنها به عنوان رنگدانه در جنين  و لارو ذخيره مي شوند تا در تكوين كرو

گزارشي  Wyban et al. (1997) .(Dall, 1995) مورد استفاده قرار گيرند Aو همچنين به عنوان پيش ماده سنتز ويتامين  (Harrison, 1997)نمايند
كمبود رنگدانه وجود داشته اشاره شده است. اضافه نمودن   دارند كه در آن به كاهش كيفيت ناپليوس توليد شده از ميگوي مولد وانامي كه در تخمدان آنها

گرم گوشت اسكوئيد( بهبود معني داري را در كيفيت  100گرم پاپريكا در هر  2) %2به غذاي زنده  ، كه يك منبع ارزان از كاروتنوئيد است با نرخ  پاپريكا
 زوآ انجام شد(.  2ناپليوس بدست آمده باعث گرديد) البته در اين آزمايش اندازه گيري بقا تا مرحله 

Pangantihon-Kühlmann and Hunter (1999)  ( به غذا باعث افزايش توليد تخم  50دريافتند كه مكمل نمودن آستاگزانتين )ميلي گرم در كيلو گرم
 در ميگوي مونودون مي شود اما بر ساير شرايط تفريخ  يا متابوليسم در زوآ مرحله يك اثر مثبتي نشان نداد. 

 سایر فاكتورها:

 هورمونها:

يي كه به عنوان غذاي زنده موفقدر ابزي پروري مطرح مي باشند ممكن است منافعي را از طريق تدارك هورموني و يا پيشنهاد شده كه برخي ارگانيسم ها 
دليل موفقيت توليد مثل در ميگوي وانامي كه از زي توده آرتميا تغذيه نمودند را وجود  Naessens et al. (1997)تدارك پيش نياز آن ايجاد نمايند.  

پپتيد هاي آنالوگ در آرتميا  دانسته كه باعث برانگيختن پاسخ در ميگو شده است. كرم هاي خوني كه در بلوغ رساني ميگوها مورد  هورمون هاي خاص يا
 Libiniaاستفاده اند ني زحاوي متيل فارنسوات  هستند كه يك هورمون اكديسون است و باعث افزايش نرخ توليد مثل در خرچنگ عنكبوتي   

emarginata (Laufer et al., 1987)ميگوي وانامي ،(Laufer et al., 1997) ميگوي مونودون ،(Hall et al., 1999)  خرچنگ دم دراز ،
Procambarus clarkii  (Laufer et al., 1998).   شده است. در گونهP. clarkii   تيتر همولنف از سطح پايه و طي اوايل زرده زايي افزايش مي

 خه است كه سپس زماني كه تخمدانها در انتهاي زرده زايي خود هستند به سطوح پايه بازگشت مي كند. يابد و اوج آن در وسط چر

 نوكلئوتید ها:

يع يا تنش نوكلئوتيد ها، كه واحدهاي ساختماني پايه اسيد هاي نوكلئيك هستند عناصر مهمي در تغذيه پستانداران به حساب مي ايند مخصوصا طي رشد سر
. همچنين به عنوان يك كليد در سيستم ايمني نقش دارند. بطور   (Uauy, 1989; 1994; Barness 1994; Van Buren, 1994)هاي فيزيولوژيك

ر اين خصوص سنتي، نوكلئوتيد ها از ضروريات غذايي نيستند اگر چه مجددا سنتز  شدن آنها و يا مسير حفاظت آنها هزينه بر مي باشد. چندين مطالعه  د
نها ه منابع غذايي نوكلئوتيدي اثرات مفيدي خواهند داشت بطوريكه لفظ ضرورت شرطي برا اين گروه از فاكتورها استفاده شده  كه به نقش مهم آنشان دادند ك

يت تقسيم نوكلئوتيدها يي كه از منابع بيرون بدن وارد مي شوند بنظر مي رسد كه در بهينه سازي فعال .(Carver and Walker, 1995)در غذا نگاه دارد 
بيشتر غذاهاي مورد استفاده  بافتي مثل آنچه كه در طي  تكوين مراحل جنيني و جواني رخ مي دهد و همچنين در توليد مثل و سيستم ايمني نقش داشته باشد.

تند. نوكلوئتيد ها در غذاهاي ماهي، درآبزي پروي منشا حيواني يا گياهي دارند كه در بر دارنده نوكلئوتيد ها ولي با غلظت ها و در دسترس بودن متفاوت هس



م هاي تك سلولي پروتئين ها حيواني، آرد ماهي، گياهان نيام دار لگومينه ) آدنين در نخود چشم سياه به فراواني يافت مي شود(، عصاره مخمرها و ارگانيس
     .(Carver and Walker, 1995; Devresse, 2000)هستند  DNAيا  RNAمثل مخمر ها و باكتري هايي كه غني از 

Devresse (2000)  گزارشي را ارئه داده است كه در آن به هضم پذيري پايين مخمر در مقايسه با عصاره مخمر پرداخته  و دليل آن را قابليت حل بيشتر
به اين موضوع كه اگر چه فرآورده هاي پروتئين )نيتروژن( عصاره مخمر در مقايسه با پروتئين )نيتروژن( پيكره مخمر سالم مي داند. همچنين اشاره دارد 

دارد كه  DNAو  RNAماهي به عنوان غذا قابليت هضم پذيري بالايي دارند، ولي براحتي در آب نشت مي يابند.  توليد مثل و تكوين تخم نياز بالايي به 
غذاي غني كوين تخم خواهد داشت. اخيرا، تحقيقات اثرات مفيد ممكن است بدليل  افزايش دستيابي به نوكلوتيد ها در غذاي مولدين باشد كه اثرات مثبتي بر ت

.  غني (Gonzalez-Vecino, 2002; Gonzalez-Vecino et al., 2003)را نشان داده است شده از نوكلئوتيد براي تغذيه مولدين در آبزي پروري 
با نوكلئوتيدباعث توليد  (Melanogrammus aeglefinus) ، هادوك   (Hippoglossus hippoglossus)سازي غذاي مولدين هاليبوت آتلانتيك  

بيشتر  %30مده مثل و تخمريزي بهتر و نتيجه آن كيفيت بالاتر تخم مي شود. در هاليبوتي كه از غذاي غني شده نوكلئوتيدي تغذيه شده اند كل تخم بوجود آ
كيسه زرده به طور معني داري بهبود يافت.  هادوك ماهياني كه از غذاي غني بوده و نسبت همآوري، متوسط تراكم تخم، نرخ تفريخ و بقا  لاروهاي حاوي 

لئوتيدي در تغذيه از نوكلئوتيد تغذيه شدند همچنين بطور معني دار لقاح بيشتر و نرخ تفريخ بالاتر را نشان دادند. امروزه متاسفانه بر روي مكمل هاي نوك
 ا بايستي تلاش نمود تا غذاي مولدين را با نوكلئوتيدها غني نمود اگر بدنبال ايجاد مولدين باكيفيت هستيم.  مولدين ميگو هيچ كار مطالعاتي انجام نمي شود ام

 
 

 تغذیه لاروي:

فر جلبك ها، زئوپلانكتونها، روتيفر و آرتميا استفاده غذايي دارند. در برخي موارد، مخصوصا با روتي لاروهاي دريايي بطور شاخص از غذاهاي زنده شامل 
. به منظور جبران اين (Léger et al., 1986)مخصوصا پروفايل اسيد هاي چرب غير اشباع بلند زنجيره  و آرتميا، پروفايل اسيد هاي چرب ناكافي است

غني سازي معمولا به معني افزايش ماده موثره مورد نظر در پيكره غذاي زنده   نقيصه غني سازي اين نوع غذاهاي زنده در ابعاد مختلف توسعه يافته است.
انجام مي گيرد. در اين  bioencapsulationدرغذاهاي طبيعي از طريق  EPAو  DHAبه منظور انتقال مستقيم به موجود هدف مي باشد. غني سازي 

زنده را تغذيه نموده  تا در بافت موجود زنده به سطح اشباع برسند و بلافاصله به  آرتميا يا ديگر غذاهاي DHA/EPAروش با امولسيون هاي حاوي نسبت 
ستفاده از خورد موجود هدف برسد قبل از اينكه فرآيند گوارش و هضم اين امولسيون در پيكره غذاي زنده شروع شود. . در حالت مربوط به لارو ميگو، ا

 ..(Sorgeloos et al. 1998)د زيرا اندازه آرتميا براي اين دوره از زندگي ميگو تناسب دارد آرتميا غني شده به دوره پست لاروي محدود مي شو

 غذاهاي فرموله:

توده انبوه آنها اگر چه غذاي زنده منابع غني از مغذي هاي هستند با اين وجود در مصرف آنها چندين اشكال وجود دارد. در كشت جلبك ها و به منظور توليد 
يفر نيز براي كشت و علاوه بر ايجاد اوج شرايط تغذيه اي،  شرايط و تسهيلات بسيار اختصاصي را طلب مي كند  كه براي اين كار تخصص لازم است. روت

براي توليد ناپليوس آرتميا زنده نيز  نگهداري به هزينه، زمان و تلاش بسيار زياد نياز دارد مخصوصا اگر از آن به عنوان غذاي زنده بخواهيم استفاده نماييم. 
ورشي تا نگهداري، فرآوري و احتمالا رفع دياپوز و سختي بسياري را بايد تحمل نمود از مرحله استحصال سيست چه از منابع طبيعي  و چه از استخرهاي پر

د تغييرات خود را تفريخ. توده هاي انبوه آن در درياچه بزرگ نمك آمريكا  در ايالت يوتا وجود دارد كه نوسانات سالانه آن نشان داده است كه از نظر تولي
جود چنين مشكلاتي در توليد غذاي زنده  عملا استفاده از غذاهاي فرموله را و .(D’Abramo, 2002)دارد. لذا قيمت و كيفيت آن غير قابل پيش بيني است 

اهداف عاليه  ديكته مي نمايد مخصوصا  به عنوان غذاهاي جايگزين. بهر حال، توسعه ايجاد غذاهاي لاروي فرموله  به عنوان جايگزين غذاهاي زنده يكي از
پجا مانده از گذشته به منظور بهبود يك بسته غذايي با ذرات به اندازه كافي كوچك و قابل هضم . سختي (Langdon, 2003)آبزي پروري و علم تغذيه است

فقدان مواد مغذي لازم براي دوران لاروي در  و جذب بوسيله لاروهاي بسيار كوچك آبزيان به خصوص آبزيان دريايي پرورشي هنوز بسيار مشهود است. 
يكروذرات غذاهاي موجود، ارزش غذايي آنها را كم و كمتر نموده است و در كشت آبزيان نقصان بوجود خواهد آورد به همين منظور استفاده از غذاهاي م

microparticulates نفوذ از نشت آنها جلوگيري نموده است تا ضعف سيستم  مرسوم شده است. از طرف ديگر، استفاده از غذاهاي پوشش دار غير قابل
ده قرار گرفته گوارشي لارو آبزيان و عدم در دسترسقرار گيري مناسب غذايي را جبران نمايد . ميكرو باند هايي با كپسول هاي پوشش پروتئيني مورد استفا

حل مي شدند همچون پروتئين ها و قندها بدون مشكل وارد سيستم گوارشي لارو اند تا چربي ها، مولكول هاي با وزن مولكولي بالا، ذرات غذايي كه در آب 
ل در آب و آمينو  اسيد نمايند حال آنكه ذراتي با اساس و پايه چربي همچون ليپوزوم ها براي نقل و انتقال ذرات با وزن مولكولي پايين، ويتامين ها غير قابل ح

ستفاده از غذاهاي فرموله در دوران لاروي به عنوان جايگزين ميكرو جلبك ها امروزه به شكل تجاري در سالن اگر چه ا ها مورد استفاده قرار مي گيرند. 
ده از آب اقيانوس هاي تفريخ آبزيان مورد استفاده مي باشند، ولي جايگزيني تمام و كمال هنوز بسيار سخت و نشدني است. جايگزيني كامل تنها در مورد استفا

 ;Ottogali, 1991)مرسوم تصفيه شده و در عين حال در هنوز اجتماعات باكتري هاي طبيعي خود را حفظ نموده اند ميسر شده است ها كه با روش هاي
از آنجا كه ناپليوس  .(Chim, 2003). اين موضوع تنها در سالن هاي تفريخي كه در كناره جزاير اقيانوس آرام قرار دارند محدود شده است   (1992

در اره از نقيصه اي در مصرف چه از بعد كمي و چه كيفي رنج مي برد، استفاده از غذاي مصنوعي نه تنها به كاهش اين نقيصه كمك مي كند بلكه آرتميا همو
ز انگلستان در قرن هيجدهم، محققيني ا قيمت تمام شده غذا براي سالن هاي تفريخ ميگو كمك نموده و غذاي ثابت با خروجي قابل انتظاري را مهيا مي سازد.

آوردند. ولي )پروفسور ديويد جونز( و ژاپن ) پروفسور آكيو كانزاوا( در جايگزيني كامل غذاي زنده ميگوي پنائيد درمرحله زوآ و مايسيس موفقيت بدست 
ميگو زوآ مرحله يك وابستگي  تحقق آن به شرايط بسيار اختصاصي و كنترل شده وابسته مي باشد و همچنين هنوز به يك دوز غذاي جلبكي در ابتداي تغذيه

نيز نشان دادند كه به منظور جايگزيني كامل نياز به    Alabi et al. (1997 ( داشت. كارهاي آنها منتج به توسعه و تكوين ميكروكپسولهاي تجاري گرديد. 
ميكرو جلبك ها حادث شود . به عنوان يك نتيجه  يك تعادل كامل اجتماعات باكتريايي است و يا اينكه شرايطي را بوجود آوريم تا همچون شرايط وجود

( را قبل از استفاده از غذاي فرموله (Single dose of live algae = SDLA تلقيح دوز انفرادي جلبك زنده ) Jones et al. (1997; 1998)گيري
در حال چاپ مقاله اي هستند كه در   Wouters and Van Horenbeek در مورد آبهايي كه از نظر اجتماعات باكترياي كفايت نمي كنند پيشنهاد نمودند.

ميكروكپسول شده و آن به انواع غذاهاي تجاري لاروآبزيان در بازار اشاره نموده اند كه شامل غذاهاي ميكرو بان، فليك يا پولكي، غذاهاي گرانوله، غذاهاي 
د از انواع مختلفي از اتصال دهنده ها استفاده مي شود  تا ذرات بسيار كوچك  يا در غذاهاي ميكرو بان. ( مي باشندكپسولهاي با پوشش چربيغذاهاي مايع )

مي باشد.  پلت ها، كيك يا فليك  بوجود آيند سپس خرد و كرامبل شده تا به اندازه هاي مناسب برسند. گرچ اين روش خيلي گران نيست ولي نشت آن سريع
شوند.  فليك ها كه معمولا در آسيا و آمريكا استفاده مي شوند در حقيقت ذرات غذايي هستند كه به آب  كرامبل ها معمولا در دوران پست لاروي استفاده مي

خار آب اسپري اضافه مي شوند تا به شكل سوپ قوام بگيرند. با استفاده از اتصال دهنده هاي مناسب سوسپانسيوني بوجود مي آيد كه در خشك كن گردشي با ب
درجه سانتيگراد هم برسد و اگر زمان كوتاه نشود مقادير عضيمي از مواد غذايي از دست مي روند. فليك  100مي تواند به بالاي مي شوند. در اينحالت دما 

استفاده مي  هاي بزرگ مي توانند خرد شده قبل از استفاده از صافي هايي با چشمه هاي مناسب عبور داده شوند. اين غذا معمولا در مورد پست لارو ميگو
.  غذاهاي گرانوله با كمك اتصال دهنده هاي مايع و آب درست مي شوند بطوريكه بدرون دستگاه مخلوط كن اسپري مي شوند و در نهايت بصورت شوند

ند. ي نمايگرانول با ساختاري شبيه تمشك خارج مي شوند. غذاهاي ميكروكپسوله داراي پوپپ هاي كپسولي بيروني هستند كه مواد را درون خود نگهداري م
وله نمودن وجود به گونه اي مي توان آنها را طراحي نمود كه به آرامي مواد غذايي قابل حل در آب درون خود را به سيستم آزاد نمايند. برخي روش هاي كپس

يع يك اسلاري از ذرات دارد در حقيقت استفاده از پوشش هاي پروتئينه است كه گرچه در خشك كن حرارت مي بينند ولي قابل هضم مي باشند. غذاهاي ما



اين نوع غذا  هستند كه در محيط سوسپانسيون قرار گرفته اند و گرچه گران قيمت هستند ولي ادعا شده كه در شرايط تانك هاي پرورشي لارو آبزيان اگر از
 آمد. (  استفاده شود كمترين رسوب يا جرم گرفتگي بدست خواهدperistalticبه كمك پمپ هاي با سيستم پمپاژ دودي)

 

اندازه بسيار ريز و قابليت هضم و جذب بوسيله لارو ميگو بسيار مهم است. با اين مشخصات از دست رفتن غذا  رتمياآدر جايگزيني غذاي فرموله به جاي 
از نشت و  در آب بسيار سريع خواهد بود زيرا ذرات آن بسيار كوچك مي باشند. با پيشرفت در صنعت پوشش دادن غذا با كمك مواد غير قابل نفوذ اگر چه

وبي جلوگيري به عمل آمده است ولي در هضم پذيري و در دسترس قرار گيري تركيبات غذا محدوديت ايجاد نموده است. از طرف هدر رفت غذا به شكل مطل
   ديگر غذاهاي مصنوعي بايد شناورهاي خنثي در ستون آب باشند تا براحتي اجازه گرفته شدن توسط لارو را بدهند.

.اي فرموله به جاي درصدهايي از آرتميا  در گونه هاي مختلف ميگوي پرورشي كه توسط محققيق مختلف مطالعه گرديده آورده  شده استدر زير جدول  جايگزيني غذ



 
 
 
 
 
Species    Diet    Artemia replacement(%) Larval stages  Result compared to Artemia control   References 
Penaeus monodon  Crumbled experimental   100   Z-PL    Similar survival but lower growth   Kanazawa 1982 

microbound diet 
 

P. monodon   Crumbled experimental  100   Z-PL    Similar survival and growth    Kanazawa 1985 
microbound diet 

P. monodon   Microencapsulated diet FRIPPAK  100   Z-PL    Similar survival and growth    Jones et al. 1989 
Litopenaeus vannamei Microencapsulated diet   70-100   Z-PL 80%   survival compared to 90% survival in live 

food control (commercial scale)  Jones et al. 1997 
L. vannamei   Crumbled microbound   25, 50, 75, 100  M-PL    Decreased growth rates at 50, 75 and 100% and 

diets Microfeast         decreased survival at 100%    Samocha et al. 1999 
Litopenaeus setiferus Crumbled experimental   40, 60, 100  Z-M    Decreased survival, growth, development and 

microbound diets         stress resistance (but similar survival at 40 and 
60% in the presence of algae) Gallardo et al. 2002 

P. monodon   Microencapsulated diet   100   Z-PL    Increased survival, growth and development 
FRIPPAK® Fresh         (one single dose of live algae in Zoea1)   Wouters et al. 2003 

P. monodon   Crumbled microbound   40, 100   PL    Lower survival, similar (100%) or improved (40%) 
diet FRIPPAK® Flake         growth      Wouters et al. 2003 

L. vannamei   Crumbled microbound   100   PL    Similar survival and growth in trial 1, lower 
diet FRIPPAK® RW+        survival and higher growth in trial 2 (98% survival 

in Artemia Shellfree control)   Wouters et al. 2003 
Farfantepenaeus aztecus Liquid feeds EpifeedTM   50, 100   M-PL    Decreased survival (except LiqualifeTM at 50%), 

and LiqualifeTM         growth and stress resistance   Robinson et al. 2005 
F. aztecus   Microbound diets ZeiglerTM   50, 100   M-PL    Decreased survival, growth and stress resistance  Robinson et al. 2005  
   E-Z Larvae, ZeiglerTM Z-Plus  
   and E-Z Artemia 

آرتميا به عنوان غذاي زنده توسط غذاهاي فرموله  شدني است.  با اين حال، در برخي موارد ديده شد كه   %20-65 در مروري بر منابع موجود در اين جدول وهمچنين بررسي هاي سالن هاي مختلف تفريخ ميگو در جاي جاي جهان  مشخص شد كه انجام جايگزيني از 
يا بالاتر مورد استفاده قرار گيرند. با اين وجود، بدليل  %40-50قا مي شوند وقتي كه در سطوح رموله حتي با درجه و عيار پايين در فاز پست لاروي  ميگو انجام  شدني است.  عموما، استفاده از غذاهاي ميكرو باند باعث كاهش رشد و بجايگزيني توسط غذاهاي ف 100%

دند اما به عنوان يك غذاي جايگزين موثر واقع نمي شوند. ميكروكپسولهاي خشك غذاهاي يني بخشي مي تواند نتايج خوبي را به همراه داشته باشد. غذاهاي مايع وقتي به عنوان مكمل استفاده مي شوند باعث افزايش نرخ بقا مي گرآرتميا، جايگزقيمت پايين آنها  در مقايسه با
 Wouters andت استفاده  تغذيه اي ندارد )مايسيس( مي باشند. اما استفاده از آرتميا در مرحله پست لاروي بسيرا ضروري است  و مي توان گفت آرتميا ديگر در مرحله لارو ميگو ضرور -و ميگو ) زوآبسيار خوب به عنوان جايگزين جلبك و آرتميا در پرورش لار

Sorgeloos,   .) 

 ملاحظات در تكوین غذاهاي فرموله لاروي:

يار با اهميت است اين كه بدانيم اختلاف فاحشي بين مرحله لاروي با مرحله بلوغ آبزيان دريايي نياز است تا رفتار و فرآيند هاي فيزيولوژيكي و مكانيكي غذاخوردن در موجودات هدف به خوبي شناخته شوند. نكته اي كه بسبه منظور تغذيه لارو 
. در ميگوي پنائيد، بسياري از گونه ها از حالت گياهخواري در مرحله زوآ به  همه چيز خواري در ن از تغيير فاحش  در سيستم گوارشي موجود در طي روند رشد انتوژني دارددر تغذيه وجود دارد. عادات تغذيه در بسياري از گونه ها  نشا

سته به گونه است. همچنين . در طي مرحله پست لاروي و ابتداي جواني، تغييرات كاملتري رخ مي دهد كه شامل سويچ خوردن بيشتر به سمت گوشتخواري يا ديتريت خواري ب(Lemos and Phan, 2001)مرحله پست لارو تغيير مي يابند
اي اساسي در اين تغييرات، تكوين سيستم گوارشي از بعد ساختار و فعاليت است. لارو سخت پوستان داراي سيستم گوارشي ساده تغييرات بدليل پلانكتونيك بودن يا كفزي بودن و يا فيلتر فيدر بودن يا  شكارگر فعال بودن مي باشد. يكي از كليد ه

و به همين دلايل طراحي يك غذاي مناسب، ساده و   (Jones et al., 1997; Jones and Kurmaly, 1987)مي باشد كه بتدريج پيچيده مي شود. از نظر فيزيولوژي، آنزيم هاي لوله گوارش در مراحل مختلف گذردر حال تغيير هستند 
 قابل هضم براي دوران لاروي بسيار سخت و پيچيده خواهد بود. 



 فیزیولوژي گوارش در لارو آبزیان دریایي:

وين فعاليت لوله گوارش و تغييرات انتوژني در فعاليت آنزيمها از تكوين سيستم گوارشي در لارو آبزيان دريايي نقش اساسي در تغذيه لاروي بازي مي نمايد.تك
 Factor, 1981; Lovett and)اهميت هاي بحراني سيستم  است. ساختار لوله گوارش لارو سخت پوستان در تعدادي از گونه ها به خوبي مطالعه شده است 

Felder, 1989; 1990a; 1990b; Abubakr and Jones, 1992)  كوين طرح هاي مشابه در اغلب گونه ها ديده شده است. يعني لوله گوارش در اين ت
ناحيه غده اي ميدگات با  در لارو ابتدايي ميگوي پنائيده نسبتا ساده  است و شيره معده و پانكراس هنوز به خوبي تكوين نيافته است. غذا به كمك انبساط و انقباض

با رشد لارو،   .(Lovett and Felder, 1990b)حد فاصل بخش غده اي ميدگات و ميدگات بوجود مي آورد  آنزيم ها مخلوط شده و غذاي نيمه مايعي را در
در معده تكوين مي يابد  تكوين هپاتوپانكراس بيشتر و بيشتر شده لب ها در شمار و كشيدگي و طي مرحله مايسيس افزايش مي يابند. در اين مرحله، فيلتر باقي مانده

تا زمانيكه شيره معده فعال شود،  رحله پست لارو بوسيله توسعه و تكوين هپاتوپانكراس هم از بعد اندازه و هم از بعد پيچيدگي مشخص مي شود. بطوريكه  اصولا م
د. قطعات دهاني و ولارو ميگو غذاهاي معدودي را مي تواند استفاده نمايد. در مرحله گياهخواري، معمولا غذا از آب فيلتر مي شود و در لوله گوارش هضم مي ش

قات نسبتا كمي در ضمائم  قوي و قوي تر شده و پيچيده مي شوند. ذرا ت غذايي بزرگتر و غذاهاي زنده گرفته مي شوند و قبل از هضم  تكه تكه مي شوند.  تحقي
ر محدوده و سطح فعاليت كه در بالغين گزارشي بر تغيير آنزيم دJones et al. (1997)مورد آنزيم هاي گوارشي لارو سخت پوستان انجام شده است.   

لاروي را نشان داده اند  ميگوهاي مختلف وجود دارندارائه داده اند كه به استراتژي تغذيه لارو بستگي دارند. همچنين تغييراتي در فعاليت آنزيم بين مراحل مختلف
 Jones et تحقيقات انجام شده روي فعاليت آنزيم لارو ده پايان كه توسط  كه مي توان بر اساس آن غذا را براي هر مرحله تنظيم نمود. در مروري مختصر بر

al. (1997)تعداد  انجام شده است گزارش داده شده كه فعاليت پروتئازي قوي بطور غالب تريپسين وآميلاز و فعاليت استراز هاي غير اختصاصي   وجود دارد. در
اگر چه در ميگوي آب شيرين  (Glass et al., 1989)رو و اغلب بالغين ده پايان وجود نداردكمي از گزارشات در دسترس، مشخص شده كه پپسين رلا

Macrobrachium rosenbergii  گزارش شده است(Lee et al., 1980)  بطور مشابه، فعاليت ليپاز تنها در مرحله لاروي ميگوي ببري سياه .
Penaeus monodon  لابستر ،Homarus americanus  مشاهده شده اگر چه هنوز جاي شك و ابهام وجود دارد. كلاژناز، الاستاز و كيموتريپسين ني

ها مشخص شده اند   زبنظر مي رسند كه بسيار نادر و يا در مرحله لارويوجود نداشته باشند. تغييرات در فعاليت آنزيم ها با مراحل لاروي به خوبي در پنائيد
(Lovett and Felder, 1990a, b; Glass et al., 1989; MacDonald et al., 1989; Ribeiro and Jones, 2000; Ngamphongsai, 

2000; Puello-Cruz et al., 2002).  .MacDonald et al. (1989)  گزارشي ارائه مي دهند كه در آن الگوي فعاليت آميلاز، پروتئاز و ليپاز در لارو
مي باشد كه احتمالا با تغيير از شكل كاملا فيلتر فيدري به هضم مكانيكي همزمان است.   3يت آنزيمي در مرحله زوآ ميگوي ببري سياه درست مشابه حداكثر فعال

 Lovett and Felder (1990a)آنها همچنين گزارش نمودند كه سطح حداقل  هر سه آنزيم درمرحله ابتدايي پست لاروي، شبيه به آن چيزي است كه توسط 
از آن ياد مي شود مي باشد. دليل آن تغيير در تكوين سيستم گوارش مرتبط با تغيير  enzyme crisisهمان چيزي كه به نام بحران آنزيم  گزارش شده است يعني

مرگ و مير  يراموني در عادت غذايي پست لارو است كه بيشتر كفزي است تا پلانكتونيك. اين همزماني با يك بحران در تكوين پست لارو با توجه به شرايط فقير پ
، از طرف ديگر سطوحي از تريپسين را در لارو ميگوي Puello-Cruz et al. (2002) افزاينده در اين مرحله در سالن هاي هچري را باعث مي شود.

Litopenaeus vannamei  آنها همچنين  كاهش يافت. 1بود. ولي بعد از رسيدن به مرحله پست لارو  1يافت كه بطور معني داري بيشتر از مرحله زوآ
لارو هاي كه از آرتميا تغذيه نموده اند بطور معني دار كمتر از آنهايي بوده كه از جلبك ها تغذيه نموده اند  3و  2گزارش دادند كه محتواي تريپسين د رمراحل زوآ 

اري دارد تا گونه هاي شبيه مونودون يا سفيد هندي كه تمايل و پيشنهاد دادند كه ميگوي وانامي ممكن است از نظر فيزيولويك در مراحل زوآ بيشتر تمايل به گوشتخو
. اين موضوع با مشاهداتي كه در آن ديده شده ميگوي وانامي قادر به تغذيه از آرتميا  حتي در مرحله (Ngamphongsai, 2000)بيشتر به گياهخواري دارند 

نيست معني دار مي باشد. همچنين تغييرات در توالي فعاليت   3يا  2ي تا مرحله مايسيس يعني مرحله اي كه لارو مونودون قادر به تغذيه از آرتميا حت 3زوآ 
 .(Kamarudin et al., 1994)گزارش شده است  Macrobrachium rosenbergiiآنزيمي بر پايه رژيم گوشتخواري در مراحل اوليه لاروي 

و فيزيولوژيك فرآيند هاي تغذيه در لارو يا پست لارو ميگو ضروري است. تكوين لوله گوارش به منظور تغذيه ميگو جمع آوري اطلاعات در مورد رفتار، مكانيك 
ود. فيزيولوژي لوله و ساختار ان يكي از كليد هاي اين فرآيند ها است.  لارو سخت پوستان داراي سيستم گواارش ساده اي هستند كه بتدريج پيچيده . كامل مي ش

در مرحله گذر از غذاي گياهي به جانوري در حال تغييرند و به همين دليل استفاده از يك غذاي فرموله جايگزين غذاي زنده   گوارش و آنزيم هاي آن  به خصوص
يستم كه براحتي هضم و جذب شود لازم است.  اين موضوع مخصوصا در مراحل ابتدايي پست لاروي ميگو حائز اهميت بيشتر خواهد بود. در بررسي از س

ز ميگوهاي پنائيد مشخص شد كه ترشح انزيم  در مرحله پست لارو بسيار محدود مي باشد و به همين دليل موجود قادر به استفاده غذايي از گوارشي برخي ا
در ماده خشك  %10يا بيشتر ماده خشك در مقايسه فقط  %90غذاهاي پر پروتئينه و پر چربي نيست. از آن طرف غذاهاي فرموله مصنوعي، معمولا با داشتن 

دسي آنزيم هايي ناپليوس آرتميا، براي هضم شدن توسط لاروميگو بسيار سخت مي باشد. يكي از سختي هاي كارهاي تحقيقاتي بر روي انزيم ها انتخاب و يا مهن
يين به منظور جلوگيري از دناتوره شدن است كه در شرايط دمايي نسبتا پايين فعاليت بهينه خود را حفظ نمايند. متعاقب آن، تكنولوژي فرآيند توليد غذا در دماي پا

از سيستم برودت در توليد غذا استفاده مي شود.   FRIPPAKآنزيم هاي حساس به گرما لازم و ضروري است. به عنوان مثال در فرآيند سنتز ميكروكپسولهاي 
ذايي محافظت شوند كه پيش هضم مواد اوليه خام باعث افزايش نسبت پس بايد گفت كه غذاهايي كه با آنزيم هاي مورد نياز مكمل شوند بايد به گونه اي از نشت غ

غذا به تكنولوژي مناسب پپتيدهاي كوتاه زنجيره محلول در آب و آمينو اسيد ها شوند.  بطور مشابه، افزايش گنجايش هيدروليزات و اسيد هاي آمينه ماهي در فرمول 
رد. براي مراحل لاروي ميگو، ميكروانكپسولاسيون بهترين راه به منظور جلوگيري از هدر رفت و نشت توليد غذا به منظور جلوگيري از هدر رفت غذا نياز دا

وضوع مهم استفاده غذا است. زيرا كه در آنها  پروتئين ها و پلي مرهاي راحت قابل هضم بكارر فته است. انتشارت اخير در موضوع تكنولوژي آنزيم ها )( به م
غذايي تجاري اشاره دارد كه به عنوان آنزيم هاي ميكروبي هضمي مكمل غذا مي باشند. نويسنده نشان داد كه توانايي آنزيم هاي مخلوط به از ميكروكپسولها با پايه 

نتخاب زمينه امنظور كمك در هضم پروتئين موجود در غذا به همان خوبي  عمل مي كنند كه در هضم ديواره كپسول ها عمل مي نمايند.  ديگر رهيافت در اين 
كه يك نوع غذاي لاروي است مي باشد.  FRIPPAKتركيبات با هضم پذيري بالا در فرمولاسيون غذا  مثل استفاده از تركيبات تازه دريايي درغذاي تازه  

ند. برخي محققين همچون تركيبات در اين غذا نه خشك مي شوند و نه به شكل شيره در مي آيند بله بصورت مواد فريز شده تازه  در خط توليد قرار مي گير
(Ezquerra et al., 1997; Lemos & Nunes, 2008روش هاي آزمايشگاهي  و )   آزمايشهاي را با آنزيم ها انجام دادند تا به همبستگي آنها را با هضم

تا به اهميت تكنولوژي پروتئين هاي غذاي مورد استفاده  يا غذاي تجاري با پروتئين هيدرولاز و رشد ميگوي وانامي  بدست اورند.  هم ه اين مثالها بري آن بود 
ه مي تواند به منفعت پتانسيلي توسعه و تكوين غذاهاي با درجه هضم بسيار بالا براي ميگو بيانجامد و بهر حال توليد آنزيم ها در توسعه توليد غذا پي برده شود  ك

            ميگو را اقتصادي نمياد.     



 

مله آنزيم هاي موجود در غذاهاي زنده از چندين نويسنده پيشنهاد داده اند كه لارو ماهي نيزممكن است با كمك گرفتن از آنزيم هاي گوارشي با منبع خارجي از ج
 ,.Kolkovski et al)طريق اتوليز نمودند و يا از طريق فعاليت زيموژنها كه باعث فعال نمودن آنزيم دروني لارو مي شوند به هضم بهتر ماهي كمك نمايند 

1993; 1997; Munilla-Moran et al., 1990) مي يابد.  كه اين در مورد لارو سخت پوستان هم مصداق 

 چربي ها:

جيره كارهاي زيادي با تمركز ب رغذا روي تعيين نيازمندي هاي چربي موجودات انجام شده است به خصوص در مورد اسيد هاي چرب غير اشباع بلند زن
(HUFA)  و فسفوليپيدها. اسيدهاي چربغير اشباع  امگا سه DHA وEPA زي دريايي ضروري مي براي رشد طبيعي و تكوين بسياري از گونه هاي آب

( نيستند. AA. ماهيان دريايي نيزهمچنين قادر به سنتز آراشيدونيك )(Sargent et al., 1999; Jones et al., 1997; Suprayudia et al., 2004)باشند
 Kanazawa et al., 1979, inشده )مقادير مورد نياز اسيد هاي چرب ضروري بندرت در گزارشات  تحقيق بر روي لارو ميگوي پنائيد آمده اس. پيشنهاد 

González-Félix and Pérez-Velazquez, 2002 امگا سه  %1( كهHUFA  در غذا مي تواند حداقل ارزش راداشته باشد اگر چهChen and Tsai 
 Fenneropenaeusاين نياز را در ميگوي  Xu et al. (1994)را نشان دادند  و   در غذاي ميگوي ببري سياه HUFAدرصدي  5/0-1نياز  (1986)

chinensis  اثر تغذيه فسفوليپيدها بر روي لارو ماهي و سخت پوستان بوسيله   درصد عنوان نمود. 7/0-1بينCoutteau et al. (1997).  .بيان شده است
تند، اضافه نمودن منابع فسفوليپيدي به رژيم غذايي مفيد هس HUFAاگر چه آن مشخص شده كه باكمترين شك لارو سخت پوستان  قادر به سنتز فسفوليپيد از 

بطور  Gonzalez-Felix et al. (2000) . (Jones et al., 1997)شناخته شده است. زيرا باعث افزايش جذب كلسترول و تري اسيل گليسرول مي شوند 
شد بهتر و افزايش غلظت  فسفاتيديل كولين و فسفاتيديل اتانولآمين در عضلات مثال نشان داد كه پست لارو ميگوي وانامي كه غذاي محتوي فسفوليپيد خورده اند ر

نشان دادند كه ساير فسفوليپيدها در لسيتين نمي تواند جبران كمبود فسفاتيديل كولين در غذاي پست لارو  Coutteau et al. (1996) ميگو را باعث شده است.
در آزمايشات انجام شده بر  در ميگو بطور معني داري بالا خواهد رفت. EPAو  20:1n-9كل،  HUFAطوح ميگوي وانامي شود و باافزايش فسفاتيدل كولين س

گرم در كيلو گرم( براي  15گرم در كيلو گرم فسفاتيديل كولين سويا انجام شد كه سطح  پايين ) 15-30، دگرديسي بهينه با غذاهاي محتوي  P. japonicusروي 

نتايج همچنين نشان داد كه با رژيم غذايي داده شده كه در آن ميزا ن كافي فسفاتيديل كولين وجود  .(Camara et al., 1997)اده شد پست لارو مفيد تر تشخيص د
-3ت بين دامنه  خراج شده اسداشته، ديگر نيازي به فسفاتيديل اتانولآمين و فسفاتيديل اينوزيتول نيست. نياز فسفوليپيدي در لارو سخت پوستان كه از اين مطالعه است

 Kanazawaداده شده بود قرار داشت كه همان دامنه مناسب براي اكثر لارو آبزيان دريايي است كه توسط  Coutteau et al. (1997)كه توسط   1%
همچون بالغ سخت پوستان، لارو آنها قادر به سنتز كلسترول نيستند و لذا نياز مطلق است تا در غذاي آنها كلسترول ديده   مطرح شده بود. %3حدود  (1990)

 .(Teshima et al., 1983)شود

 
 پروتئین و اسید هاي آمینه:

و تركيبات  (Le Vay et al., 1993)ي، هضم پذيري، منابع پروتئين(Durruty et al., 2002)سطح بهينه پروتئين در غذاي گونه هاي مختلف، مرحله زندگي
 .Durruty et alاست.     % 57و  %23توصيه نمود كه سطوح پروتئين در غذاي لاروي بين  Kanazawa (1990)اسيد هاي آمينه متفاوت مي باشند. 

براي مراحل مايسيس افزايش نشان مي  %60يا حتي  %50در مراحل زوآ تا بيش از  %30گزارش نمود كه اختلاف در نيازمندي هاي پروتئينه از  (2002)
 Wouters and Van)دهد. داده ها بر روي نرخ بهينه پروتئين/ انرژي  يا پروفايل اسيده اي آمينه براي غذاي لارو ميگو هنوز گزارش نشده است 

Horenbeek, in press).. هيستيدين، ايزولوسين، لوسين، ليزين، والين و فنيل آلانين اسيدهاي آمينه ضروري براي ميگو متيونين، تروئونين، تريپتوفان ،
. بنظر (Jones et al., 1997)دليلي وجود ندارد كه لارو ميگو نياز خاصي به اسيد هاي آمينه جداي از نياز بالغ خود داشته باشد .(Akiyama, 1992)ميباشند 

 Wouters  نياز به اسيد هاي آمينه را بطور كامل مرتفع مي نمايد كه در گزارش چاپ نشده ( Single protein source)مي رسد كه منابع انفرادي پروتئيني 
and Van Horenbeek)  .بدان اشاره شده است Cahu (1999)  به اين موضوع اشاره دارد كه ارزش غذايي پايين منابع پروتئيني مي تواند بوسيله افزودن

 اسيده اي آمينه ضروري مستحكم شود.

 كربوهیدراتها:

منظور كاهش هزينه همانطور كه در بالغ سخت پوستان ديده مي شود نياز خاصي به كربوهيدراتها در رژيم غذايي آنها وجود ندارد. كربوهيدراتها مي توانند به  
 غذا مورد استفاده اند.  غذا از طريق اثر اسپارينگ پروتئين و يا چربي مورد استفاده قرار گيرند ويا بطور متناوب به عنوان بايندر 

  



 ویتامین ها و مواد معدني:

 . (Wouters and Van Horenbeek, in press)ويتامين هاي محلول در آب و چربي به همان اندازه كارتنوئيد ها براي لارو ميگوي ضروري هستند 
Kanazawa (1986; 1990)   نياز به ويتامين ها در ميگوي  1در جدولP. japonicus ن داد. اين نتايج بر اساس كارهاي تجربي ايشان بوده است اما را نشا

ميگو حاوي كل  ايشان همچنين پذيرفت كه ممكن است بوسيله نشت ويتامين ها در حين تست غذا بوجود آمده باشد.  در حالت تجربي، غذاهاي فرموله براي لارو
 ويتامين ها و مواد معدني پرميكس  لازم مي باشند. 

 
 
 

 
 

پلي  2ل آسكوربيل در مطالعه انجام شده توسط كانازاوا  بر روي نيازمندي ويتامين ث از سديم آسكوربات استفاده شد. اخيرا مشخص شد كه ويتامين ث در فرم ا
پست لارو ميگوي وانامي نشان  فسفات قابل دسترس مي باشد. اگر چه كارهاي كمي بر روي تغذيه لاروي با اين منبع ويتامين ث انجام شده، تحقيق بر روي مراحل

ميلي گرم در كيلو گرم( مي تواند باعث افزايش مقاومت به تنش شوري شود.  منفعت افزايش سطوح ويتامين ث در رژيم غذايي در  40داد كه سطوح بالاي )
  .(Kontara et al., 1997; Merchie et al., 1997; 1998)افزايش مقاومت به تنش ها و بيماري ها همچنين توسط ساير نويسندگان اشاره شده است 

 سایر موارد:

. نفع افزودن (Carver and Walker, 1995)مشخص شده كه نوكلئوتيدها وقتي به خورد مراحل جوان مهره داران برسد پتانسيل خاصي از خود نشان مي دهد
و واضح است. با اين وجود، داده هاي در دسترس تحقيقاتي در خصوص  نوكلئوتيدها به غذاها به منظور تكوين سريع مراحل لاروي سخت پوستان كاملا مشخص

اغلب از افزودني هاي استفاده ازمنابع خارجي  نوكلئوتيد ها در كشت لارو سخت پوستان يا وجود ندارد و يا بسيار اندك است. واحدهاي عملياتي سالن هاي تفريخ 
اي پروبيوتيك  در رژيم هاي غذايي استفاده مي كنند. در اين مورد ني زمتاسفانه اطلاعات كمي وجود مخلوط شامل تحريك كننده اي سيستم ايمني مثل باكتري ه

 دارد. 
 
 

  



 نتیجه گیري:

تحقيقات در  وضعيت موجود دانش تغذيه لاروي و مولدين در سخت پوستان از شكاف هاي عظيمي رنج مي برد. بخشي از آن بدليل پيچيدگي ها و هزينه بر بودن
جام شود. نقش تغذيه مولدين و اين دو زمينه است. با اين وجود، بايد اهميت موضوع مورد توجه همگان قرار گيرد و نيزا است تا تاكيد بيشتري بر اين زمينه ها ان

شده مولدين كمك مي كند.  ايجاد بلوغ در آنها  و همچنين افزايش بقا و كيفيت در دوران لاروي از اساسي ترين مسائلي است كه به ايجاد شرايط بهينه از ذخاير اهلي
غ و رسيدگي و توليد لارو هاي با كيفيت به عنوان يك كليد اصلي در حتي در گونه هايي هنوز موضوع مولد سازي اهلي انجام نشده، بهبود در ايجاد شرايط بلو

ه است.اين بهبود موثره سيستم توليد مطرح مي باشد. هنوز مشخص نشده كه تا رسيدن به غذاي مصنوعي جايگزين به جاي غذاي زنده  چه مسافتي بافي ماند
بود. حتي گاهي موارد بنظر مي رسد كه چنين چيزي غير ممكن است. با اين وجود، ممكن  موضوع مشخس است كه در مولدين اين راه طولاني تر از لارو خواهد

د كه بهترين است ذرات غذايي ) شامل ذرات غني از چربي، غني از پروتئين؛ كربوهيدرات و ....( بصورت مخلوط در تانك هاي كشت مورد استفاده قرار گيرن
چنانچه ذات فيزيولوژي تغذيه لاروي تعيين شود ممكن است با  D’Abramo (2002)چنين با توجه به داده هاي  شريط غذايي را براي لاروها بوجود آورند. هم

 موفقيت در روش هايي كه بر اساس خواسته هاي سيستم گوارشي تنظيم شده است مواجه شويم.   
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